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29 فصل اول: ماده امر 

فصل دوم: صیغه امر 

مبحث اول:موضوع له صیغه امر 

 معناي صیغه امر، طلب انشائی است که گاهی به غرض بعث و 
 تحریک(طلب حقیقی) است و گاهی به غرض تهدید یا تعجیز یا 
 تسخیر و .... استعمال می شود نه اینکه تهدیدو تعجیز و تسخیر 

.و ... داخل در معناي صیغه امر باشد 

 نهایت بتوان گفت موضوع له صیغه امر طلب انشائی به غرض 
.بعث و تحریک باشد که باقی استعمالات مجازي می شود 

:تذکر 

 بقیه صیغه هاي انشائی مثل ترجی و تمنی و استفهام هم موضوع 
 له آنها فقط انشاء تمنی یا انشاء ترجی است که به دواعی و اغراض 
 متعددي استعمال می شوند فلذا استعمالات مثل تمنی و ترجی در 

 کلام خداوند متعال مجازي نخواهد بود زیرا در معناي حقیقی (انشاء 
 تمنی یا ترجی) استعمال شده است هرچند استعمال به داعی و غرض 

.تمنی و ترجی حقیقی براي باري تعالی محال باشد 

مبحث دوم:وضع صیغه امر بر وجوب 

.وجوب داخل در معناي موضوع له صیغه امر است به دلیل تبادر 

 اشکال: نمی توان از اطلاق صیغه امر، وجوب فهمید زیرا کثرت 
 استعمال صیغه امر در استحباب یا موجب نقل معناي امر به معناي 

 امر استحبابی شده است یا موجب مشترك لفظی شدن با امر 
 وجوبی شده است و یا موجب مجاز مشهور شدن آن شده است(چراکه 

معناي حقیقی مقدم بر مجاز مشهور نیست)ا 

 آخوند: موجب نقل نشده است زیرا در امر وجوبی هم کثرت استعمال 
 دارد؛ موجب مشترك لفظی شدن هم نشده است زیرا در همه 

 استعمالات امر استحبابی قرینه وجود دارد و موجب مجاز مشهور شدن 
 هم نشده است 

 مثل استعمال عام در خاص که کثرت استعمال دارد به حدي که 
 گفته شده است«هیچ عامی نیست الا اینکه خاص از آن اراده شده 

 است» ولی هیچ یک از این سه حالت هم نشده  است و ضربه اي به 
.استفاده عموم از عام نمی زند 

مبحث سوم: جمله خبریه در مقام طلب 

 جمله خبریه در مقام انشاء، دال بر طلب وجوبی است بلکه اظهر 
 است در وجوب زیرا اِخبار به وقوع مأموربه می دهد یعنی به هیچ وجه 

راضی به ترکش نیست 

 استعمال جمله خبریه در انشاء، حقیقی است زیرا در «ثبوت 
 نسبت» که همان معناي موضوع له جمله خبریه است استعمال شده 

.است ولی به داعی بعث نه به داعی اِخبار و اعلام 

 اشکال: لازمه این حرف کذب در کلام معصوم می شود زیرا اگر اخبار 
 از وقوع مأموربه باشد در خیلی از موارد محقق نمی شود که لازمه اش 

.کذب است 

آخوند 

 اولا: زمانی کذب می شود که به داعی اخبار باشد ولی در اینجا به  
 داعی بعث تحریک است مثل جمله کنایی «زید کثیر رماد» که 

 کذب نیست با اینکه زید خاکستر خانه اش زیاد نیست ولی 
.جواد است 

 ثانیا: لوسلم که جمله اسمیه اخبار به وقوع نباشد و در غیر 
 موضوع له استعمال شده باشد؛ مقدمات حکمت می گوید چون مولا در 

 صدد بیان است و بیشترین مناسبت با اخبار از وقوع 
 را،«وجوب»دارد، پس جمله اسمیه درمقام طلب متعین در وجوب است 

.مگر قرینه اي بر ندب(استحباب) بیاید 

مبحث چهارم: ظهور در وجوب 
 اگر بگوییم وجوب داخل در موضوع له صیغه امر نمی باشد، آیا 

ظهور در وجوب دارد؟ 

 قیل: بله زیرا «استعمال در وجوب» و «وجود موارد وجوب» غالب بر 
.ندب است و همچنین زیرا وجوب اکمل افراد طلب می باشد 

 آخوند: استعمال در ندب و وجود ندب اگر بیشتر از وجوب نباشد 
 کمتر نیست و اکمل افراد بودن وجوب هم موجب ظهور نمی شود 

.چراکه آنچه باعث ظهور می شود شدت انس لفظ با معناست 

 بله مقدمات حکمت می گوید چون ندب نیاز به بیان قید(ترخیص 
در ترك) دارد پس اطلاق صیغه امر دال بر وجوب است 

32مبحث پنجم: تعبدي و توصلی 

1مبحث ششم: مقتضی اطلاق صیغه در نوع وجوب 

2مبحث هفتم: امر عقیب حظر یا توهم آن 

18مبحث هشتم: مره و تکرار 

10مبحث نهم: فور و تراخی 

80فصل سوم: اجزاء 

···فصل چهارم: مقدمه واجب 

51فصل پنجم: مساله ضد 

6فصل ششم:امر به شئ با علم به انتفاء شرط آن 

11فصل هفتم: متعلق اوامرو نواهی 

8فصل هشتم: نسخ وجوب 

20فصل نهم: واجب تخییري 

2فصل دهم: واجب کفائی 

18فصل یازدهم: واجب موقت و موسع 

6فصل دوازدهم: امر به امر 

3فصل سیزدهم: امر بعد از امر 

···نواهی .2 

···مفاهیم .3 

···عام و خاص .4 
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امارات .6 
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